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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National Characters  شخصيت ھای ملی     

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٠ نومبر ٢٨
  

  ! پربار و آثار گرانبھای غلامحسين ساعدی نگاھی به زندگی
 

پدرش علی اصغر کارمند دولت و .  در تبريز به دنيا آمد١٣۴١ماه سال   دی٢۴در ) گوھر مراد( غلامحسين ساعدی

خواھان تبريز بود و خانواده پدريش در دستگاه  اگرچه پدربزرگ مادری او از مشروطه. دار بود مادرش طيبه خانه

 .اش مناسب نبود وليعھد وقت مظفرالدين شاه شغل و مقامی داشتند ولی وضع اقتصادی خانواده

ھمکاری ...  نوجوانی آغاز و با نشريات فرياد، صعود و تدا به صورت گزارش و تفسير در ھنگامهساعدی نوشتن را اب

  .ھا به زندان افتاد کرد و اولين بار در ارتباط با ھمين نوشته

ای پرکار و مردمی بود که خاطرات و آثار  سوز، نويسنده داشتنی، پزشکی دل غلامسين ساعدی، انسانی صميمی و دوست

 .  از خود برجای گذاشته است اجتماعی و سياسی، ھنری، ادبی،ھای مختلف فرھنگی  در عرصهئیبھا انبسيار گر

چنين داستان  آموز چاپ شد، ھم نامه دانش ھايش در ھفته ھنگامی که در دبيرستان مشغول به تحصيل بود اولين داستان

در نوجوانی به سازمان جوانان فرقه . نتشر کردنوشت که مجله کبوتر صلح آن را م» ھا پا نيفتاده«بلندی به نام از 

ھای فرياد، صعود و جوانان آذربايجان را به  يت انتشار روزنامهمسؤولدموکرات آذربايجان پيوست و در ھفده سالگی 

 سال داشت به اتھام ھمکاری با فرقه مدتی در زندان شھربانی تبريز ١٨ و ھنگامی که ١٣٣٢در تابستان . عھده داشت

 توانست ديپلم طبيعی خود را بگيرد و يک سال بعد و در بيست سالگی در ١٣٣٣ساعدی در خرداد ماه . حبس شد

  .دانشگاه تبريز تحصيل پزشکی را آغاز کرد
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 آغاز کرد و با ئیھای دانشجو ھای سياسی و شرکت در جنبش  در تبريز را با فعاليتئیساعدی دوران دانشجو

تر  وی در ھمين دوران نوشتن داستان کوتاه را نيز با جديت بيش. ست ھمراه شددو» صمد بھرنگی« چون ئیھا شخصت

 .حاصل آن دوره کاری است» ھای شب سايه«نامه  و نمايش» غيوران شب«و » شکايت«ھای  داستان. پيگيری کرد

نامه  مايشرا در تبريز منتشر کرد و ن» نشينی باشکوه شب«چنين در ھمين زمان مجموعه داستان کوتاه  ساعدی ھم

  .را نيز به صورت مخفی در تھران به چاپ رساند» کلاته گل«

در . پزشکی در تھران به پايان رساند وی تحصيلات خود را با درجه پزشکی عمومی، و دکترای تخصصی روان

 که در که حرفه پزشکی را به نفع نويسندگی رھا کند، در مطبش پيش از اين. بيمارستان روانی روزبه مشغول به کار شد

 . کرد تر اوقات بدون گرفتن حق ويزيت بيماران را معاينه می خيايان دلگشا در تھران قرار داشت، بيش

  :کند خود ساعدی مطب دلگشا را بعدھا چنين توصيف می

جا به  جا يک دنيای عجيب و غريبی بود و بعد، يکی ھم اين بود که چون من طبيب بودم و ھميشه توی مطب بودم آن آن

ھای نويسنده، به آذين، سيروس  احمد، شاملو، برو بچه آل. ھای عمده روشنفکران آن روز تبديل شده بود از پايگاهيکی 

 .جا بودند آزاد و ديگران ھميشه آن. طاھباز، م

نامه از انقلاب مشروطيت،  نگاری اھل ھوا، پنج نمايش ھای ورزيل، بھترين بابای دنيا، تک ساعدی با چوب بدست

نامه ديگری که نوشت، وارد دنيای تئاتر ايران شد  کلاه، و چندين نمايش آی بی! ن، ديکته و زاويه و آی با کلاهپرورابندا

  . اند گو به فارسی نوشته شده و  ھستند که از لحاظ ساختار و گفتئیھا نامه ھای او ھنوز ھم از بھترين نمايش نامه و نمايش

سندگان ديگری چون علی نصيريان، رحيم خياوی، بھمن فرسی، عباس  و اکبر رادی و نويئیوی ھمراه بھرام بيضا

 دگرگون ۵٠-۴٠ھای  تئاتر ايران را در سال... جوانمرد، بيژن مفيد، آربی اوانسيان، عباس نعلبنديان، اسماعيل خلج و 

  .کرد

 . بود١٣۴۶گذاران اصلی کانون نويسندگان ايران در سال  چنين ساعدی يکی از پايه ھم

پس از آزادی از زندان . ھای نوبنياد توسط ساواک دستگير گرديد نگاری شھرک  حين تھيه تک١٣۵٣ ماه سال در خرداد

 به ١٣۵٧گاه و داستان کلاته نان را نوشت و در سال  نامه عافيت بعد از يک سال اسارت، سه داستان گور و گھواره، فيلم

 .دعوت انجمن قلم آمريکا روانه اين کشور شد

، منتقد ادبی، معتقد است »عبدالعلی دستغيب«. کرد آثار خود را منتشر می» گوھر مراد«ا با نام مستعار ھ ساعدی سال

 منتشر نشده درباره انتخاب اين نام گفته ئیگو و اما ساعدی در گفت. گوھر مراد نام اثری عرفانی از حزين لاھيجی است

زده و  ھا در اين گورستان قدم می  بود و او گاه ساعتشان در تبريز گورستانی متروک است که در پشت خانه مسکونی

جا تصميم  افتد که بسيار جوان از دنيا رفته بوده، و ھمان در يکی از دفعات چشمش به گور دختری به نام گوھر مراد می

  .گيرد تا از نام او به عنوان نام مستعار خودش استفاده کند می

 : ھمبستگی و نقش آن در وحدت ملی ايرانيان، چنين گفتوی درباره زبان فارسی و جايگاھش در ايجاد

ھرچه که از بين برود، اين زبان بايد . خواھم بارش بياورم من می. زبان فارسی، ستون فقرات يک ملت عظيم است

 .بماند

ر ناص«در حضور ديگران با کارگردانی » آرامش« و ئیبا کارگردانی داريوش مھرجو» دايره مينا«و » گاو«سه فيلم 

غنای تصويری، نگاه اجتماعی و نقادانه و ساختار . اند ھای غلامحسين ساعدی ساخته شده نامه بر اساس فيلم» ئیتقوا

ھای او  ھای موفقی در کارنامه نامه، فيلم ھای ساعدی سبب شده آثار ساخته شده بر مبنای اين فيلم نامه دراماتيک قوی فيلم

 .باشند
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چه از او زندان شاه را ترک گفت،  آن :ی و احوالات او پس از آزادی چنين گفته استدرباره تجربه زندان ساعد شاملو

تر روحی زندان اوين، ديگر  ھای جسمی و بيش آن مرد با آن خلاقيت جوشانش پس از شکنجه. جنازه نيم جانی بيش نبود

کنيد، با اين کار در  ل بالندگی اره میوقتی درختی را در حا. آھسته در خود تپيد و تپيد تا مرد آھسته. مطلقا زندگی نکرد

العمل  کوشيد عکس کرد و می ساعدی مسائل را درک می. ايد ايد، بلکه خيلی ساده او را کشته نيروی بالندگی او دست نبرده

  .او را اره کرده بودند. توانست اما ديگر نمی. نشان بدھد

به اخلاق رايج پايبند بود و افکار عمومی «داند که   میجواد مجابی که از نزديک با او آشنا بوده، او را آنارشيستی

  ».برايش تابو

او شکارچی ھشيار اين جنگل ھول و . ھای سيال مھاجم بود ھا، فضاھا و کابوس سرش پر از مضمون«: گويد مجابی می

  ».ھيجان بود

او در نيمه . ود پرداختگيری در ايران ب  به مخالفت با جو اختناقی که در حال شکل١٣۵٧ساعدی، پس از انقلاب 

  :نوشت» بعد از انقلاب، ارعاب؟«ای با عنوان   در مقاله١٣۵٨فرودين 

کردند به اين زودی دچارش خواھند شد، فضای ترس و ارعاب و   ايران تصور نمی ھای ستم کشيده چه را که خلق آن«

دستگاه قدرت … ن شاه، آزموده بودندھای سال، به ھزاران شکل و رنگ، زير تسلط ايادی و جلادا تھديدی است که سال

 که جان ئیھا آن… گيرد شد، ياری می امروزی نيز از ھمان وسايل و لوازمی که دستگاه استبدادی بدان متوسل می

ھا را به سرخم کردن و پوزه  چال ترين سياه شدند و تيره برکف، با شجاعت کامل، درمقابل ھيچ نوع تھديدی مرعوب نمی

ديگر در مقابل ھيچ ارعابی … خريدند دادند و ھر خطری را به جان می قابل قدرت ترجيح میبر خاک ماليدن درم

تر از ھمه است؛  دستگاھی که به ارعاب متوسل شود، خود مرعوب… جاخالی نخواھند کرد و اين داستانی است نه تازه

  ».يادتان نرود

ای  ، در اعتراض به آن، در مقاله١٣۵٨اد  مرد١۵وی پس از تصويب قانون مطبوعات در جمھوری اسلامی در روز 

  :نوشت» شاه ھم نتوانست«با عنوان 

طرف و مترقی، ماھيت اصلی خود را، با وقاحت کامل، نشان داد؛ نشان  قدرت حاکم فعلی، با به بندکشيدن مطبوعات بی

ھا  ط اختناق، دسيسهنامد، چه فاشيست و ضدانسانی است و چگونه برای تسل داد دولتی که خود را دولت انقلاب می

  …»چيند می

» سنگ روی سنگ«ای که از غلامحسين ساعدی به يادگار مانده، داستان ناتمامی است به نام  آخرين داستان منتشرشده

  . نامه کانون نويسندگان ايران منتشر شد که نخستين بار در اولين شماره

اش در  ای است که با شتاب رويدادھای زندگی  نويسندهھای نويس که يک داستان کامل باشد، چرک اين داستان بيش از آن

که بتواند فصل ھفتم و آخرين فصل اين داستان را به پايان برساند،  تھران انقلابی را در شش فصل نوشته و پيش از آن

ز  رويدادھای پس ا اش درباره از نظر سنديت تاريخی» سنگ روی سنگ«حال  با اين. ناگزير شده از ايران فرار کند

  .نظير است  شصت، در ادبيات داستانی ما بی ھای دھه انقلاب در سال

محور نيست و کاملا معلوم است که ساعدی اين داستان را با اين   است که شخصيتئیھا از داستان» سنگ روی سنگ«

ک قھرمان داستان فقط ي. ھای نخست پس از پيروزی انقلاب را نشان دھد قصد نوشته که ھرج و مرج اجتماعی در سال

  .دارد و آن ھم اغتشاشی است که ھمه جا و ھمه کسان را دربرگرفته است

شود و با اعدام انقلابی يک شخص بازاری به نام نخچيان که ظاھرا از  پزشکی آغاز می داستان از روی صندلی دندان

نويس و  نامه ان که نمايشدر فاصله بين اين رويدادھا راوی داست. رسد کند به پايان می ای چپ حمايت می  روزنامه
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م که احتمالا خود ساعدی است، در يک حالت گيجی و درماندگی کامل ئيتوانيم بگو نگار است، و در واقع می روزنامه

نويس  نامه نگار و نمايش زيباترين شخصيت داستان، ھمين راوی داستان است؛ يک نويسنده، روزنامه. برد سر می به

ھا و آرزوھای او را  بيند خشونت و اغتشاش ھمه جا را گرفته و آرمان آيد، می تا به خود میآرمانگرا که بعد از انقلاب، 

  .تباه کرده است

تنھا کاری که در اين ميان از . گونه پيوندی ندارند ھا در آشفتگی اجتماعی با ھم ھيچ در اين ميان رويدادھا و شخصيت

حنه بياورد، در دفتر روزنامه کار کند و تلاش کند نظمی برای ھای خيابانی روی ص آيد اين است که نمايش ساعدی برمی

  .وجود بياورد خودش به

اند و خواستار آزادی زندانيان   ای که در دادگستری تحصن کرده ھای داستان، وقتی که برای عده او در يکی از صحنه

. خواھيم سر شما را گرم کنيم د که ما میدوستان عزيز، خيال نکني«: گويد ھا می کند، به آن سياسی ھستند نمايشی اجرا می

  ».تر شود و در ضمن زندگی اين روزه را به تماشا بگذاريم ايم که نيروی مقاومت شما بيش ما آمده

او قصد دارد زندگی آن . کند خواھد خواننده را سرگرم  ساعدی در اين داستان ھم که اتفاقا بسيار پرکشش است، نمی

  .روزھا را به تماشا بگذارد

کنند به کتک  کنند و شروع می حمله می» لات و لوت«ای  شود و ضمن بازی تئاتر عده در ھمين صحنه، نمايش اجرا می

  .زدن و خونين و مالين کردن متحصنين

نگارھا، و  توان يافت که با حمله اوباش و اراذل و کتک زدن روشنفکرھا، روزنامه ای از اين داستان را می کمتر صحنه

  .حتی در بيمارستان ھم مجروحان و مصدومان ازين حملات در امان نيستند. رقی به پايان نرسدبازاريان مت

سنگ «چنين در ھمين داستان  و ھم» گور و گھواره«ھای  در داستان.  دارندئیھای مختلف ھای ساعدی نقش زن در داستان

سنگ « که ئیش آن را فراگرفته و در دنيادر تھران انقلابی که اغتشا. بينيم ھای مختلف زنانه را می تيپ» روی سنگ

العاده مھربان   اتکا و اميدی برای ساعدی است، زنی است متجدد و فوق تنھا کسی که نقطه» شود روی سنگ بند نمی

  .کند خطاب می» خاله نرگس«ساعدی ھمه جا او را . نام نرگس به

ای از دختر نجيبی است  اھان معاشرت با او، نمونه نويسنده است و خو پيشه که شيفته سھيلا، يک دختر ھنرمند و عاشق

 ساواکی است که ئی ديگر داستان، فوزيه، دختر عمو شخصيت زنانه. گيرد که ساعدی ھمواره با احتياط با او ارتباط می

  .ھايش گمراه کند کند او را با دلبری و طنازی شود و سعی می برای نجات پدرش از مجازات، به نويسنده نزديک می

  ».کند آيد و ھمه چيز را جاکن می يک مرتبه می. ھای عاطفی سنگ پای روحه چاله چوله«: نويسد عدی میسا

تواند  راستی چه خطری می  عاطفی به  که ھمه چيز آن را انقلاب جاکن کرده است، تن دادن به يک رابطهئیدر دنيا

  داشته باشد؟

خاله نرگسی که در اين داستان وجود . کند پذير می ننده تحملگاه عاطفی است که داستان را برای خوا وجود ھمين تکيه

  .شباھت دارد» سايه به سايه«دارد، به طرز غريبی به دلبر خانم در داستان 

از نظر جنس زبان و چگونگی پرداخت و » سايه به سايه«و » سنگ روی سنگ«در ميان مجموعه آثار ساعدی، 

  . با ھم دارندئیھا به لحاظ درونمايه ھم اين دو داستان شباھت. آيند و میھای داستانی و سرعت روايت از يک قلمر وصف

ھا، شھرنو  با آمدن ساواکی. اند دو روشنفکر در شھرنو تھران پناه گرفته. افتد در شھرنو تھران اتفاق می» سايه به سايه«

 نويسنده تحقق ئیگو پيش» گسنگ روی سن«در . شوند ھا به خشونت متوسل می ريزد و مردم بر ضد ساواکی به ھم می

شويم مثل اين  ای که در اين داستان با آن آشنا می زده و آشفته در تھران انقلاب. اند پيدا کرده و سرانجام مردم شورش کرده
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خورھايش شھر را فتح کرده و ھمه آن روابط پليد  ھا و عرق ھا، لات نشين گيرھا، حاشيه  آن معرکه است که شھرنو با ھمه

  .جا تسری يافته استبه ھمه 

ھا بعد از  انسان: خوانيم با يک مضمون ديگر که آن ھم از سنديت تاريخی برخوردار است، می» سنگ روی سنگ«در 

 دوم يک نمايش، بازيگرھا در نقش  مثل اين است که در پرده. تر کسی خودش است کم. اند  ماھيت دادهتغييرانقلاب 

  :اند ديگری فرورفته

گذارد، خودش را به جای يک آخوند جا  کرده، عمامه سر می  میئیدارد و تا ديروز سر گذر گداسيدی که يک دست 

  .پيوندد زند، و در کميته به جمع انقلابيون می می

ھا و  دلال. گيرد که نکند مست باشند، خودش از مستی روی پا بند نيست ھا جلو مردم را می پاسداری که در خيابان، شب

کردند اضطراب خود از ھستی را با  ھا تلاش می خانه کش ھای شھرنو و در شيره  ديروز در کوچهھا که تا کن کارچاق

اند و سرنخ اقتصاد ايران  الکل و شيره و ترياک تسکين دھند، چند ماه بعد از انقلاب صادرات و واردات کشور را گرفته

  .را در دست دارند

فروختند، حالا   میئیآزما گذراندند، يا بليط بخت گيری روزگار می کهايستادند، و با معر ھا که تا ديروز سر گذر می آن

کنند و حتی به حريم زندگی خصوصی   جلوگيری از احتکار، انبارھا را غارت می اند و به بھانه مسلسل به دوش انداخته

  .اند مردم ھم راه پيدا کرده

 مانع از راه يافتن خشونت به حريم ئیکند با ترفندھا آيد اين است که تلاش  در اين ميان تنھا کاری که از ساعدی برمی

  .فايده است ولی تلاش او بی. اش بشود خانواده

شود، يک  نخچيان که در پايان داستان اعدام می.  پاسداران است ھاشم آقا سردسته. خشونت در متن خانواده حضور دارد

ه در اين روابط در ھم تنيده و پيچيده دارند از  کئیرغم جا ھمه به. بازاری بگو بخند و شاداب و عموی سھيلاست

  .کنند حال به ھم رحم نمی اند و با اين اعضای يک خانواده

کند و  ھا رنگ عوض می ترين شخصيت ھمين ھاشم آقاست که درست مثل ساواکی طلب در اين ميان پليدترين و فرصت

برای او پاپوش دوخته که پس از اعدام انقلابی او شود که به مال نخچيان چشم داشته و چه بسا  در آخر ھم معلوم می

  .اموالش را تصاحب کند

او ھمه جا در محاصره قرار دارد؛ . شود  نويسنده با اطرافيانش به تدريج محدود می دليل ھمين خشونت فراگير رابطه به

ً غيرممکن است؛ برای ھای خيابانی تقر گيرد؛ اجرای نمايش اش در خطر توقيف قرار می با اعدام نخچيان روزنامه يبا

او حتی . تواند بکند آيد؛ برای کردھا در کردستان ھم کاری نمی آزادی زندانيان سياسی تازه، کار چندانی از او برنمی

  .تواند به عشق فوزيه يا به محبت سھيلا اعتماد کند نمی

در چنين شرايطی است . شود وم میعملی محک وحشت دارد، در عمل به بی» ھای عاطفی به چاله چوله«او که از افتادن 

اش کاملا گسسته  دھد، و در تبعيد، ھنگامی که پيوند او با جامعه که ساعدی تبعيد را به اقامت در ايران ترجيح می

  ...گزيند شود، مرگ را برمی می

ا اين حال اين ب.  آن به داوری درستی رسيد توان درباره يک داستان ناتمام است و به ھمين دليل نمی» سنگ روی سنگ«

  .ھای بسيار پرکشش غلامحسين ساعدی است خاطر زبان ساده و صريحی که دارد، از داستان داستان به

غلامحسين ساعدی سه سال پس از انقلاب در اثر فشارھای وارده از طرف جمھوری اسلامی ناچار به خروج از ايران 

  :ساعدی در اين رابطه نوشت. شد
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ی احزاب و  م کشور خودم را ترک کنم، ولی رژيم توتاليتر جمھوری اسلامی که ھمهخواست من به ھيچ صورت نمی«

. ابتدا با تھديدھای تلفنی شروع شده بود. کرد، به دنبال من ھم بود ھای سياسی و فرھنگی را به شدت سرکوب می گروه

اصلی من است مجبور بودم که برای نويسی که کار  نامه نويسی و نمايش تر از داستان در روزھای اول انقلاب ايران، بيش

در . اش با من بود يت عمدهمسؤولنامه ھم به نام آزادی  يک ھفته. ی کشور مقاله بنويسم ی معتبر و عمده سه روزنامه

ھا، بعد از نشر ھر مقاله،  پيش از قلع و قمع و نابودکردن روزنامه. ھا من، رو در رو با رژيم ايستاده بودم تک مقاله تک

جا که مجبور شدم از خانه فرار کنم و مدت يک سال در يک اتاق زير شيروانی  شد، تا آن ی تھديدآميزی میھا تلفن

  …»در دنبال من بودند ان رژيم دربهمأمورمخفی داشتيم و باز  زندگی نيمه

دان  وقغلامحسين ساعدی از طريق پاکستان و از راه کوه و دره از مرز خارج شد و از طريق سازمان ملل و چند حق

  :و در اين رابطه گفت. او در پاريس رنج غربت را به تمام معنا در خود احساس کرد. فرانسوی به پاريس رفت

احساس . برم ام و ھر چند روز را در خانه يکی از دوستانم به سر می جا آواره الان نزديک به دو سال است که در اين«

خيال . بينم ھای پاريس را عين دکور تئاتر می تمام ساختمان. بينم عی نمیھيچ چيز را واق. ام کنم که از ريشه کنده شده می

کنم  سعی می. يکی از خوابيدن و ديگری از بيدار شدن: ترسم از دو چيز می. کنم کنم که داخل کارت پستال زندگی می می

مدام به . بينم ھای رنگی می ی چند ساعت خواب، مدام کابوس تمام شب را بيدار بمانم و نزديک صبح بخوابم و در فاصله

کنم که فراموش  ھای شھرھای ايران را با صدای بلند تکرار می ، نام کوچه پس کوچهئیمواقع تنھا. فکر وطنم ھستم

کنم؛ پشت و رو  ايستم، نه خريد می ای می نه جلوی مغازه. ام حس مالکيت را به طور کامل از دست داده. نکرده باشم

چند بار تصميم گرفته . بينم تمام وقت خواب وطنم را می. ام يک بار خواب پاريس را نديدهدر عرض اين مدت . ام شده

ھمه چيز را . اند دوستانم مانعم شده. حتی اگر به قيمت اعدامم تمام شود. بودم از ھر راھی شده برگردم به داخل کشور

حالت آدمی که . دانم را يک مکانيسم دفاعی میاز روی لج حاضر نيستم زبان فرانسه ياد بگيرم و اين حالت . کنم نفی می

ھيچ چيزش متعلق به من . ھاست بودن در خارج بدترين شکنجه. اش برگردد قرار است و ھرلحظه ممکن است به خانه بی

 بود که در سلول انفرادی ئیھا کردن برای من بدتر از سال ھا نيستم؛ و اين چنين زندگی نيست و من ھم متعلق به آن

  …»بردم ه سر میزندان ب

 :ساعدی در مطلب ديگری نوشته است

سی كه ينو نامه شيسی و نماينو تر از داستان شيران بيدر روزھای اول انقلاب ا. دھای تلفنی شروع شده بوديابتدا با تھد

  .سميكار اصلی من است، مجبور بودم كه برای سه روزنامه معتبر و عمده كشور ھر روز مقاله بنو

ش يپ. ستاده بودميم ايھا، من رو در رو با رژ تك مقاله در تك. اش با من بود ت عمدهمسؤولي آزادی م به نامنامه ھ ك ھفتهي

جا كه مجبور شدم از  شد تا آن زی میيدآميھای تھد ھا، بعد از نشر ھر مقاله، تلفن از قلع و قمع و نابود كردن روزنامه

  .مه مخفی داشته باشمينی زندگی نرواير شيك اتاق زيك سال در يخانه فرار كنم و مدت 

. ميات مخفی داشتينشر. ميماھا ساكت ننشسته بود. آمدند ش من میيون كه در خطر بودند اغلب پيسيتر اعضای اپوز شيب

خودش را رم را احضار كردند و گفتند به نفع اوست كه يابتدا پدر پ. م در به در دنبال من بودنديان رژمأمورو باز 

ك من را كه يكی از دوستان نزدي. دنديپرس كردند و از من می معرفی كند، و به برادرم كه جراح است مدام تلفن می

ر يك شب به اتاق زير و بعد اعدام كردند و يم شاه در زندان گذرانده بود دستگيتر عمرش را به خاطر مبارزه با رژ شيب

تمام شب را پشت دكورھای . من را خبر كرد و من از راه پشت بام فرار كردمه قبلا يختند ولی زن ھمسايروانی من ريش

م را يھا ليم شدم و صبح روز بعد چند نفری از دوستانم آمدند و موھای سرم را زدند و سبيسازی قا لميوی فيك استودي

. كردم م ولی مدام جا عوض میای زندگی جمعی داشت مدتی با عده. گاھی رفتم افه و لباس به مخفیي قتغييردند و با يتراش
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شه در يو ھم. جا بودم ن ماه در آنيخانه زنانه متروكی بود كه چند اطيھا خ كی از آنيگاه بودم و   ماه مخفی٧- ٦حدود 

  .ده شده بوديھای ھمه كش كردم، پرده كردم، چراغ روشن نمی ك مطلق زندگی میيتار

ھای  ش از ھزار صفحه داستانيب. نوشتم كی میياغلب در تار. ھای گچی بود اطی و مانكنيھای بزرگ خ دم من چرخ ھم

دا كنند و آخر سر يكردند كه جای مرا پ د میير كردند و مدام پدرم را تھديان برادرم را دستگين ميدر ا. كوتاه نوشتم

ا از مرز گذشتم و ھ ھا و دره ان و خشم فراوان و ھزاران كلك از راه كوهيب فرار مرا دادند و من با چشم گريدوستان ترت

  .س آمدميزای فرانسه را گرفتم و به پاريدان فرانسوی و دم و با اقدامات سازمان ملل و كمك چند حقوقيبه پاكستان رس

احساس . برم كی از دوستانم به سر میيام و ھر چند روز را در خانه  جا آواره نيك به دو سال است كه در ايو الان نزد

ال يخ. نميب  ن دكور تئاتر میيس را عيھای پار تمام ساختمان. نميب ز را واقعی نمیيچ چيھ. ام دهشه كنده شيكنم كه از ر می

كنم  سعی می. دار شدنيگری از بيدن و ديكی از خوابي: ترسم ز میياز دو چ. كنم كنم كه داخل كارت پستال زندگی می  می

مدام به . نميب ھای رنگی می اعت خواب، مدام كابوسك صبح بخوابم و در فاصله چند سيدار بمانم و نزديتمام شب را ب

كنم كه فراموش نكرده  ران را با صدای بلند تكرار میيھای شھرھای ا ، نام كوچه پس كوچهئیمواقع تنھا. فكر وطنم ھستم

  .ام هكنم؛ پشت و رو شد د میيستم، نه خريا ای می نه جلوی مغازه. ام ت را به طور كامل از دست دادهيحس مالك. باشم

م گرفته بودم از ھر يچند بار تصم. نميب تمام وقت خواب وطنم را می. ام دهيس را نديبار خواب پار كين مدت يدر عرض ا

از . كنم ز را نفی میيھمه چ. اند دوستانم مانعم شده. مت اعدامم تمام شوديحتی اگر به ق. راھی شده برگردم به داخل كشور

قرار است و  حالت آدمی كه بی. دانم سم دفاعی میيك مكانين حالت را يرم و اياد بگيستم زبان فرانسه يروی لج حاضر ن

ست و من يزش متعلق به من نيچ چيھ. ن شكنجه ھاستيبودن در خارج بدتر. اش برگردد ھر لحظه ممكن است به خانه

ر سلول انفرادی زندان به سر  بود كه دئین زندگی كردن برای من بدتر از سال ھاين چنيو ا. ستميھا ن ھم متعلق به آن

   ...بردم و می

 از الفبا ھدف خود را از  وی در اولين شماره.  الفبا را منتشر کرد غلامحسين ساعدی پس از ورود به پاريس نشريه

  :انتشار آن چنين بيان کرد

بست و اين  له میستود، دھانش را با گلو ھر کسی را که طرفدار زندگی بود و زندگی را می… رژيم جمھوری اسلامی«

رژيم . در ايران امروز، تنھا کسی حق زندگی دارد که طرفدار و مداح مرگ باشد. راه و روش، ھم چنان، ادامه دارد

 با اين ابوالھولی که تيماج آغشته به خونش ئیحال، برای رودررو. است جمھوری اسلامی، عملا، زندگی را تعطيل کرده

الفبا، به ھمين نيت، منتشر ... کند، چه بايد کرد؟ ای پرسش، فقط حکم صادر میرا بر سراسر وطن ما گسترده و به ج

  ».شود می

  :وی در سومين شماره از الفبا چنين نوشت

سازند که حاکم شرع تربيت کنند؛ آداب کشتن و کشتار و رسوم   وطن ما، حوزه فيضيه می کوره وقتی در ھر شھر و ده«

کشند، آيا  کشند، علم را می کنند، ھنر را به صلابه می ھا را کور می بندند، ذھن ھا را می سنگسار ياد دھند؛ دانشگاه

تر از آن است که فکر  يت ھمه ما بيشمسؤولآوارگان امروزی بايد دست روی دست بگذارند و ساکت بنشينند؟ 

  »ای بنشينيم و خفه بشويم ما نبايد ساکت و خاموش در گوشه… کنيم می

الله خمينی حمله  چنين به روح او ھم. داد  شدت، جمھوری اسلامی را مورد حمله قرار میساعدی در مقالات خود به

در » تر است نوروز امسال اسفناک«ای تحت عنوان  کرد و در اعتراض به کشتار زندانيان و روشنفکران در مقاله می

 :مورد او چنين نوشت
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ھا و  کند، ولی اين يک، نه تنھا به تناول زنده  قناعت میشرف کفتار بر رژيم خمينی در اين است که او به مرده خواری«

خواھد به خاک  خواھد نابود کند، شرف و حيثيت و فرھنگ انسانی را می ھا مشغول است که نفس زندگی را می مرده

  »بسپارد

  :چنين در مورد رسالت روشنفکر گفت او ھم

روشنفکر ايرانی ھرچه … ای است ھای تازه گرهمدام درحال گشودن … شود گيرد، متحجر نمی روشنفکر آرام نمی«

ی عزلت نگزيده و پا به ميدان مبارزه گذاشته ھيچ  اگر گوشه… داشته در طبق اخلاص گذاشته، تن به چيزی نسپرده

ای است و ديديد که چگونه پای ديوار اعدام سوراخ سوراخش   برجسته نژاد نمونه شکرالله پاک. است وقت پا پس نکشيده

  »کردند؟

او در اين مقاله در » پناھنده سياسی کيست؟«ای است تحت عنوان  يکی از مقالات بسيار مشھور او در غربت، مقاله

  :گويد يت و شرايط يک پناھنده چنين میمسؤولتوصيف 

پناھنده سياسی کسی است که چھره به چھره، رودررو، دربرابر حکومت مسلط ايستاده بود و اگر بيرون آمده از ترس «

در اين ميان، ھستند . است  است؛ او با ھمان فکر مبارزه و با سلاح انديشه خويش ترک خاک و ديار کرده نبودهجان 

ھا ھمان کارشان است و در جرگه رزمندگان ديگر  سازان که سلاح آن بسياری از نويسندگان، شاعران، نقاشان، مجسمه

ن حاکم بر وطنش تا نفس آخر، بجنگد و حاضر نيست از پا پناھنده سياسی نيتش اين است که با جلادا. گيرند قرار می

کند؛ مدام در تلاش است که ديوار جھنم آخوندھا را بشکند  دھد و شکوه نمی کند، ناله سر نمی بيفتد؛ به لقمه نانی بسنده می

ھا جمع شدند،  برای تميزکردن خانه، قدرت روحی کافی دارد و وقتی آشغال.  او، وطن اوست خانه. و به خانه برگردد

  …»ترسد  است و مطلقا نمی ھای خود پاک کند؛ از جان گذشته حاضر است سرتاسر وطن را با مژه

مرگ . پايانی نيست. دنيای آوارگی را مرزی نيست«: نويسد می» ھا  آوارهئیدگرديسی و رھا«ساعدی خود در مطلب 

  ».ننگ مرگ است. ره، آوارگی مرگ استمرگ آوا. مرگ آواره، مرگ ھم نيست. در آوارگی، مرگ در برزخ است

ھای   اتللو در سرزمين عجايب نام دارد که در آن، شرايط و محدوديت نامه ھای او در غربت نمايش نامه يکی از نمايش

 در پاريس و لندن به صحنه آمد ١٩٨۶ و ١٩٨۵ھای  نامه در سال اين نمايش. کشد حاکم شده بر جامعه ايران را به نقد می

  . رو شد به قبال بسياری روو با است

ی زبان فارسی و  مند بود، درباره غلامحسين ساعدی که خود ترک آذری بود و به زبان مادری خويش نيز بسيار علاقه

  :سی گفته بود بی ای با راديو بی جايگاھش در ايجاد ھمبستگی و نقش آن در وحدت ملی ايرانيان، طی مصاحبه

ھرچه که از بين برود، اين زبان بايد . خواھم بارش بياورم من می.  عظيم استزبان فارسی، ستون فقرات يک ملت«

  ».بماند

 که به نوعی روايتی دست اول از زندگی خود ساعدی، به خصوص دوران زندان او، را باز ئیھا از جمله داستان

 در آلمان ١٣٨۵ر سال  چاپ شد و د١٣۵٨ سال ١است که نخستين بار در کتاب جمعه شماره » واگن سياه«نمايد،  می

  .نيز جای گرفت» غلامحسين ساعدی با او و درباره او«در کتاب 

به جای آن که خودش » واگن سياه«شايد به ھمين دليل در . ھايشان آشنا بود شناخت و با پرسش او بازجوھای خود را می

 . ساواک نقش دانای کل را بازی می کندمأمورراوی داستان باشد 

  در واگنی سياه در خرابه. شود باری از کتاب ھمه جا پيدايش می گويد که با کوله پوشی را می ان مرد ژندهمرد امنيتی داست

او در ظاھر چيزی ندارد که شک برانگيز باشد اما از سوی ساواک به عنوان فردی . کند ھای ناکجا آباد زندگی می

  .جای خود را دارداسامی عجيب و غريب در اين داستان ھم . مشکوک مورد تعقيب است
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: تو راه آھن. کردن ھر گوشه به يه اسم صداش می. مثل ھمه ولگردا. نه، نه، اسم و رسم درست و حسابی نداشت«

.. مرغوس،: برغوس، تو توپخونه: ھاراپت، تو سنگلج: قاراپت، تو تشکيلات: مايک، تو مختاری: ھايک، ته شاپور

... اسم اصليش چی ھس، کجا رو خشت افتاده، چه جوری زندگی کرده،آوانسِ خله، موغوس، پوغوس، آخرشم نفھميديم 

  ».ش زده از کِی به کله

پوش جلويش را  بار ژنده يک. دارد برد که مرد عقلش پار سنگ برمی تر پی می  بيشئیمرد ساواکی با ھر گفت و گو

پرسد و مرد  ساواکی علت را می» .ایتر بي تو به چه حقی جلوتر از من راه ميری؟ تو بايد عقب«گويد که  گيرد و می می

  .تره ترم و دوم عقل و کمالات من خيلی بيش اول من بزرگ. آورد پوش سه دليل می ژنده

  »از کجا معلوم؟: پرسيدم«

  ».گم حالا ببين چی می. دونی معلومه که نمی: با پوزخند گفت«

  »با زبون فرنگی چيزی گفت و پرسيد به چه زبونی حرف زدم؟«

  ».ليسیانگ: گفتم«

  ».خره فرانسه بود: گفت«

  ھای نھفته در فرياد حرف

خواھد که چند  شد، مرد امنيتی از او می ھای ممنوعه جزو اوراق ضاله محسوب می از آن جائی که پيش از انقلاب کتاب

اقع به در و. ھای عشقی است و ربطی به سياست ندارد خواند قصه ھر چه می. ھايش را برای او بخواند ای از کتاب تکه

  .گذارد نوعی او را سر کار می

گويا . دھد شود و ساواک دوباره دستور تعقيب می يک سال و اندی پرونده بايگانی می. شود داستان اما به اين جا ختم نمی

سرانجام آن چه که نبايد اتفاق . اند و او آدرس واگن سياه محل اقامت بوغوس را داده است احمد درازه نامی را گرفته

بوغوس و يارانش ھمه به . شود ھا انبار اسلحه و مھمات کشف می پاره در کنار واگن سياه زير آھن. افتد د، اتفاق میبيفت

تنھا فرياد است که . کسی اعترافی نمی کند. ھا و شکنجه ھا در ھيچ يک موثر واقع نمی شود زدن کتک. روند زندان می

فريادی که . آن ھم نه از سر درد.  ھم طاقت شنيدنش را نداردخراش که مقام امنيتی فريادی گوش. رسد به گوش می

شود که ديگر مرد را يارای فريادکردن  فرياد زمانی قطع می. فھمند ھا نمی رسان است و معنا و مفھومش را امنيتی پيام

  .نيست

زنم تا از دستم  ياد میقدر فر آن«: ھايش چيزی با اين مضمون گفته بود بار در يکی از اين زندان رفتن ساعدی خودش يک

  ».عاصی شوند

 زيبا و ئیھا ، توانست داستان دستی و پر کاری بود که با قدرت تخيل و زبان قصه غلامحسين ساعدی نويسنده چيره

نگرانه جامعه ايران  به نظر بسياری از کارشناسان، کتاب عزاداران بيل توصيفی روانکاوانه و ژرف. ماندگار خلق کند

  .شود  او تلقی می ھای ادبی ت که شاھکار ذھن خلاق ساعدی و در واقع اوج آفرينشدر آن دوران اس

ادبی، فرھنگی و ھنری پا گرفت  پس از انقلاب مشروطيت در ايران، گرايشی پيدا و پنھان در ميان پديدآورندگان آثار

 .ھای اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرھنگی شد  حرکت آغازين دگرگونی که

در  از پرکارترين افراد  بود که  خورشيدی ھای چھل و پنجاه دی از جمله اين نويسندگان سرشناس در دھهغلامحسين ساع

  .رفت ھای فرھنگی به شمار می زمينه تمامی

مدام با مردم  چنين ديگر آثارش و ھم  نامه ای مردمی است که در طول زندگيش به لحاظ پزشکی، نمايش ساعدی نويسنده

  .ھا را کشف کند ماندگی آن ريشه عقب کرد، مردم و دردھايشان را بشناسد و تلاش میاو . در ارتباط بود
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 خورشيدی نوشته است،  ١٣۵۵ در ھايش ای که به خواھش يکی از ناشران نوشته نامه غـلامحسين سـاعدی، در زندگی

 بيرون آمده بود  ار ساعد الممالکد ھر چند کـه خـود اسـم و رسم... دولت بود پدرم کارمند ساده: گويد درباره زندگيش می

که به مدرسه بروم، خواندن و نوشتن را از پدر  پيش از اين... کردند ھای دوره قـاجار را می گری گردن کلفت که منشی

تـرسو و  مودب،  مرتب،  بچه  و بـه نـاچار انگ شاگرد اولی از ھمان اولين سال روی من خورد و شدم يک ياد گرفتم

 را تمام ئیدوره ابتدا...  طفوليت  ايام ھای ھا و شادابی شيطنت و فراری از شادی ورزش، متنفر از بازی،تـوسری خـور، 

. داری خانه و کاشانه نشست نکرده، جنگ شروع شـد و ما پناه برديم به يک ده و پدر بزرگ با قمه و تفنگش به نگه

   دفن اش را کـفن کرده زير خاک  بعدھا، حتی نعش پوسيدهزندگی زير بالينش بود و تفنگی که  لحظه ای که تا آخرين قمه

  ... بود کرده

ای از نوشتن است که در آن خيال و   شيوهئیرئاليزم جادو. برد بھره می ئیغلامحسين ساعدی در آثارش از رئاليسم جادو

و » ئی سال تنھاصد«بسياری معتقدند منبع الھام اصلی گارسيا مارکز در نگارش رمان . آميزد واقعيت درھم می

  . است ، عزاداران بيل ساعدی بودهئیگذاری رئاليسم جادو پايه

  ما عزاداران بيل را داريم از ساعدی که به عقيده«… : دانست و نوشت  میئی قراول رئاليسم جادو شاملو وی را پيش

  ».من پيشکسوت گابريل گارسيا مارکز است

 شمسی، پس از يک خونريزی داخلی در بيمارستان سنت آنتوان ١٣۶۴غلامحسين ساعدی در سحرگاه دوم آذرماه سال 

 گورستان پرلاشز، نزديک آرامگاه ٨۵ درگذشت و روز جمعه ھشتم آذرماه در قطعه در سن پنجاه سالگیپاريس 

  .به خاک سپرده شد» صادق ھدايت«

 

در گورستان پرلاشز، ياد او را  ئیھر سال در روز درگذشت او، دوستداران و يارانش، به اتفاق ھمسرش، با گردھما

  .دارند گرامی می

  

  :غلامحسين ساعدیآثار 

  ھا نگاری الف ـ تک

  .١٣۴٢ايلچی ـ انتشارات مطالعات و تحقيقات اجتماعی، دفترھای مونوگرافی، تھران 

  .١٣۴۴خياو يا مشکين شھر ـ انتشارات موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی، تھران 

  .١٣۴۵سه مطالعات و تحقيقات اجتماعی، تھران اھل ھوا ـ انتشارات موس
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  ھا ب ـ داستان

  .١٣٣۵مرغ انجير ـ سخن، تيرماه 

  .١٣٣۶ھای شھر ری ـ چاپ تبريز،  خانه

  .١٣۴١ آذر٢گدا ـ سخن، 

  .١٣۴٣ـ نيل، تھران ) داستان پيوسته ٨( عزاداران بيَل

  .١٣۴۶ـ نيل، تھران، ) ديگراننامه، آرامش در حضور  دو برادر، سعادت( نام و نشان ھای بی واھمه

  .١٣۴٧ـ کتاب زمان، تھران ) ھای پيوسته داستان( ترس و لرز

  .١٣۴٧ـ اشرفی، تھران، ) داستان کوتاه( توپ

خاطری فرزندان، ظھر که شد،  ھای پدرم، حديث بی نشينی باشکوه، چتر، مراسم معارفه، خواب شب( نشينی باشکوه شب

  .١٣۵٠ـ اميرکبير، تھران، )  محتوم، مسخره نوانخانه، مجلس توديعمفتشّ، دايره درگذشتگان، سرنوشت

  .١٣۵۶ـ اميرکبير، تھران، ) گاه، آتش، من و کچل و کيکاووس عافيت( دنديل

  .١٣۵۶ـ آگاه، تھران، ) دونی خانه، سياه با سياه، آشغال زنبورک( گور و گھواره

  ھا ھا و پانتوميم نامه ھا، فيلم نامه پ ـ نمايش

  .١٣٣۶ـ سخن، آذر ) نامه نمايش( ليلاج

  .١٣٣٨ـ صدف، ) نامه نمايش( ھا قاصدک

  .١٣٣٩ـ کتابفروشی تھران، ) نامه نمايش( ھا در سنگر کاربافک

  .١٣۴٠ـ صدف، ) نامه نمايش( شبان فريبک

  .١٣۴٠ـ تھران، ) نامه نمايش( کلاته گل

  .١٣۴١ـ آرش، ارديبھشت) نامه نمايش( عروسی

  ).ه، دشت پيما، فقير دعوت، ظلمات شفاعت، ضيافت، شھادت، جنگل، طالعپوپک سيا( بازی ده لال

  .١٣۴٣ـ آرش، تير) پانتوميم( انتظار

  .١٣۴۴ـ شفق، تھران ) نامه نمايش( بھترين بابای دنيا

  .١٣۴۴ـ مرواريد، تھران، ) نامه نمايش( چوب به دستان وَرزيل

ـ ) ھا ھا و زيربام ھا را خراب کنيد، بام ھا، ننه انسی، خانه  گرگھا، از پا نيفتاده( نامه از انقلاب مشروطيت پنج نمايش

  .١٣۴۵اشرفی، تھران، 

  .١٣۴۶ـ اشرفی، تھران، ) خانه روشنی، دعوت، دست بالای دست، خوشا به حال بردباران، پيام زن دانا( خانه روشنی

  .١٣۴٧ـ نيل، تھران، ) ديکته، زاويه( ديکته و زاويه

  .١٣۴٨ـ نيل، تھران ) نامه فيلم( فصل گستاخی

  .١٣۴٨ـ نيل، تھران، ) نامه نمايش( پرواربندان

  .١٣۴٩ـ نيل، تھران ) نامه نمايش( وای بر مغلوب

  .١٣۵٠ـ اميرکبير، تھران، ) نامه نمايش( چشم در برابر چشم

  .١٣۵٠ـ آگاه، تھران، ) نامه فيلم( گاو

  .١٣۵۴اه، تھران، ـ آگ) ، اين به آن درئیفرسا عاقبت قلم( ئیفرسا عاقبت قلم

  .١٣۵٧ـ آگاه، تھران، ) نامه نمايش( کلاه آی با کلاه، آی بی
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  .١٣۵٧ـ آگاه، تھران، ) نامه نمايش( جانشين

  .١٣۵٧ـ اميرکبير، تھران، ) شود شروع کرد، محال ممکن شنويم، از ھمه جا می ما نمی( شنويم ما نمی

  .١٣۵٧ـ اميرکبير، تھران، ) نامه نمايش( ماه عسل

  

  ھا  ترجمهت ـ

  .١٣٣۵ـ پيک ماليون ـ تھران، ١

  ).با نقی براھنی( ـ خودشناسی٢

  .١٣۴٢ـ تبريز، ) نقشينه. با م( ھای قلبی و فشار خون ـ قلب، بيماری٣

  ھای ديگر ھا و نوشته ث ـ مقاله

  .١٣٣۴ـ آفتاب و مھتاب ـ سخن، ١

  .١٣٣۴ـ خانه برف ـ انديشه و ھنر، ٢

  .١٣۴۴شناسی ـ سخن،   الصبيان برمبنای روانـ تجزيه و تحليلی از آل و امّ ٣

  .١٣۴۵ـ تھران، ) سفرنامه( ھای خوش در حاشيه خليج ـ سايه۴

  .١٣۵٠ يا١٣۴٩ـ کليبر ـ نوجوانان، ۵

  .١٣۵٠يا١٣۴٩ـ مرند ـ نوجوانان، ۶

  .١٣۴٩ـ نگين، ) دو فصل از يک داستان بلند( ـ مقتل٧

  .١٣۵٠يا١٣۴٩نان، ھای ايرانی ـ نوجوا ـ موجودات خيالی در افسانه٨

  .١٣۴٩، ١ـ شاملوھا ـ سھند، شماره ٩

  .١٣۵٠نامه ھواشناسی، تھران  ـ ھواشناسی عاميانه ايران ـ سال١٠

  .١٣۴٩، ١ـ سھند، ش ) احمد با جلال آل( ـ طرح پيشنھاد برای تھيه يک گزارش کامل از تبريز١١

  .١٣۵٢، اميرکبير، ١ـ بازی تمام شد ـ الفبا، شماره ١٢

  ن١٣۵۶، اميرکبير، ۶دری ـ الفبا، شماره   ريشه دربهـ رگ و١٣

  .١٣۵۶، تيرماه ١۴۶ـ مدخلی بر يک داستان بلند ـ نگين، ش ١۴

  .١٣۵٧ـ اميرکبير، تھران، ) در کتاب ده شب(  ـ شبه ھنرمند١۵

  .١٩٧٨ژوئن ١۵ـ سخنرانی در انجمن ناشران آمريکا ـ نيويورک،  ١۶

  .١٩٧٨ه ئي ژو٢١ـ نيويورک تايمز، » فکر مقيدّ«ـ ١٧

  .١٣۵٨، ۶ـ رو در رو و دوش به دوش ـ کتاب جمعه، ش ١٨

  .١٣۵٩، اسفند ١، شماره ۵ـ در آغاز سفره ـ آرش، ١٩

  .١٣۶٠، ارديبھشت ٢، شماره ۵ـ ای وای تو ھم؟ ـ آرش، ٢٠

  .١٣۶٠، خرداد٣، شماره ۵ـ آشفته حال بيداربخت ـ آرش، ٢١

  .١٣۶٠ شھريور،۶، شماره ۵ـ جاروکش سقف آسمان ـ آرش، ٢٢

  

  ھای دوران تبعيد ج ـ نوشته

  .١٣۶١، پاريس، زمستان ١ ـ الفبا، دوره جديد، شماره ئیـ فرھنگ کشی و ھنرزدا١
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  .١٣۶١، پاريس، زمستان ١گانه ـ الفبا، دوره جديد، شماره  ـ سه٢

  .١٣۶٢، پاريس، بھار٢ھا ـ الفبا، دوره جديد، شماره  ـ دگرديسی آواره٣

  .١٣۶٢، پاريس، بھار٢ان ـ الفبا، دوره جديد، شماره ـ در سراچه دباّغ۴

  .١٣۶٢، پاريس، تابستان ٣ با خودکشی فرھنگی ـ الفبا، دوره جديد، شماره ئیـ رودررو۵

  .١٣۶٢، پاريس، تابستان ٣ـ کلاس درس ـ الفبا، دوره جديد، شماره ۶

  .١٣۶٢، پاريس، تابستان ٣ـ اگر مرا بزنند ـ الفبا، دوره جديد، شماره ٧

  .١٣۶٢، پاريس، تابستان ٣ـ غمباد ـ الفبا، دوره جديد، شماره ٨

  .١٣۶٢ز ئي، پاريس، پا٣ـ يکی يک دانه ـ الفبا، دوره جديد، شماره ٩

  .١٣۶٢، پاريس، زمستان ۵ـ نمايش در حکومت نمايشی ـ الفبا، دوره جديد، شماره ١٠

  .١٣۶۴ز ئي، پاريس، پا۶د، شماره ھا ـ الفبا، دوره جدي نه قصهئي ـ تصوير جمھوری اسلامی در آ١١

  

  »شورا«ھای ساعدی در ماھنامه  مقاله

  .١ـ ماھنامه شورا، دوره اول، شماره » ايران ملاھا«ھای ژيل پرس از  ـ درباره عکس١

  .۴ و٣، دوره اول، شماره »شورا«ـ بھرام صادقی ـ ماھنامه ٢

  .٧ و۶شماره ، دوره اول، »شورا« ـ نوروز امسال اسفناکتر است ـ ماھنامه ٣

  .٩، دوره اول، شماره »شورا« جمھوری اسلامی با ھنر تئاتر ـ ماھنامه ئیـ رودررو۴

  .١١، دوره اول، شماره »شورا«ـ اقتصاد صلواتی ـ ماھنامه ۵

  .١٢، دوره اول، شماره »شورا«ـ پناھنده سياسی کيست؟ ـ ماھنامه ۶

  ٢٠٢٠مبر  بيست و ھفتم نو- ١٣٩٩ ]قوس[جمعه ھفتم آذر

 

  


